
 
 
 
 

 ؛»دیگری«جوی حقیقت و در جست
  جایگزین شیوۀ سنتی ترجمه  ایشیوه 

 پورمجید باغینی

امانوئل  با ترجمۀ آثارکه  ،آلفونسو لینگیس
یر کلوسوفسکی پونتی، و پیلِویناس، موریس مِرلو 

 هایابکت نتبه نوش ۱۹۸۳ از ،است هشناخته شد
فلسفی خود را با  هایو کتاب هفلسفی روی آورد

 هایکه در مسافرتکند مصوّر میهایی عکس
از مترجم غییر شغل او ت. استشمارش برداشته بی

شروع ش به هند ی از سفر فلسف به نویسندۀ مطالب
در شود تا سفر می ملینگیس از آمریکا عاز «: شد

 هایها و فرهنگفری آمریکایی جایمسا مقام
 مواجه با انواع و اقسامضمن  سفر وطی آشنا شود، امّا ... در  آنهابا دوردست را ببیند و 

 بازگشتِ به گذشته،کند. مفهومیِ لینگیس تغییر می های بیان فرهنگی، ... زبانهشیو 
لینگیس  هایسفرنامهناپذیرِ جدایی خشها بنکردو مقابله تلمیحاتها، معانیتداعیِ 

ما نخست باید زندگی کنیم «بر این باور بود که  لینگیس )۱۹۵(استاپونکوت، ص» .شوندمی
ها وقتِ خود هفته«خود به هند،  وی در سفر »کردنمان بیندیشیم.دربارۀ شیوۀ زندگی بعدو 

هیچ چیز دربارۀ این معبدها به واقع بهرا صرفِ مطالعۀ معبدها کرد و به این نتیجه رسید که 
گوید که در آن بناهایِ میی شور ازوی ) ۱۹۶(همان، ص» انگلیسی نوشته نشده است.

ریخی را تا مردمی که آن بنایبه  به تاریخ، هیجانتاریخی تجربه کرده است، شور و 
 خود حضور دارند. هایامّا هنوز در آفریده ،که دیگر زنده نیستندی آفریدگارانبه  ، واندساخته

 .)۱۶۸، ص۲۰۰۴،ین نکرا(
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شیای خاموش به دو دلیل لینگیس  شمارد، یکی به دلیل اهمیتی که را واجد اهمیت میا
کند: را بیان میاین اهمیّت لند و دیگری به دلیل نوع زبانی که ئقا »دیگری« اشــیا برای این

گذارد، هوس و ماده پا می روِ گذرد و به قلماز نمادین بودن درمیهای وی زبان در سفرنامه«
ــت که بینِ دو زبان اجرا گردد، بلکه فرایندی و ترجمه در متن ــرفاً عملکردی نیس هایش، ص

گفتن از ســخن فرایندِ بیشــتر ،کار اســتاندرواحد نیز دســتاســت که پیوســته در یک زبانِ 
شیاء به زبانِ دانش« و »کردنِ خوددیگری از طریقِ ساکت از طریقِ ترجمه  حرکت از زبانِ ا

ــی ــع م ــرددواق ــس«و » گ ــدن و ح ــردنب ــد.ک ــه حضـــــور دارن ــم ــرج ــا در ت »  ه
  .)۲۰۰تا۹۷ص،استاپونکوت(

 صِرف؛ زبانیِ ترجمۀ تا  جمۀ فرهنگی استهمان تر پُر واضح است که ترجمه از نظرِ وی 
شهرت دارد و بدین ترتیب ترجمه از طریقِ » چرخشِ فرهنگی«در مطالعاتِ ترجمه به  این امر
دو فرهنگ  بینِ  »چندصدایی«کردنِ مفهومِ و البته با لحاظ آن به مفهومِ باختینیِ  گوو گفت

این  را بر عهده دارد.» فرهنگیواسطۀ بینِ «و » کارگزار«درنتیجه، مترجم نقشِ شود. واقع می
نقل از آقایِ رضا شکراللهی در سایتِ خوابگرد نیز درخورِ توجه نظرِ استاد آذرتاشِ آذرنوش به

فقط به نقل و بیان از بنا به نظریۀ آذرتاش آذرنوش، تا حدودِ هزار سال پیش، ترجمه «است: 
هایِ تفسیر و شرحِ مطلب نیز بخشی از کارِ مترجم در سده انِ دیگر محدود نبود؛زبزبانی به 

که در دربارِ حاکمان و هم در میانِ دانشمندان رواج داشت. از  شدینخستِ قمری شمرده م
ه زبان دیگر اطلاق شد بقط به همان نقل و بیان از زبانی مرور، ترجمه فسدۀ چهارم به بعد، به

بنیاد زبانِ عقللینگیس بر این باور است که  »رجمه نگفتند.ت و دیگر به کارِ تفسیر و شرحِ متنْ 
تواند به طورِ کامل معنا را منتقل کند و برایِ ترجمۀ فرهنگ باید تمامِ حواسِ ما آدمیان، نمی

مسافر به اجتماعی وارد . کار گرفته شوندبه شنوایی، چشایی، لامسه، و بویایی اعمِّ از بینایی،
سته نشود؛ آورد تا ارتباط گسداند، به بدن روی میزبانِ آن اجتماع را نمیشود و چون می

که رازِ بقایِ  داندمی» بنیاددستورِ جسم« گیری ازگیری از این پدیده را بهرهلینگیس بهره
بست به بن نیز برایِ توضیحِ علّتِ این امّا مسافر در اجتماعی است که به زبانش آشنا نیست. 

، و به دیگر سخن »گویِ کیهانیو گفت«و لینگیس با طرحِ مفهومِ  نرسیدنِ ارتباط کافی نیست
کند دلیلِ درکِ ارتباطِ تلاش میآدمیان در این کیهان،  دربارۀ وجهِ اشتراکِ ما وگوگفت

باور است وی بر این فرهنگی با وجودِ نبودِ ارتباطِ زبانی بینِ مسافر و میزبان را شرح دهد. بینِ 
توان مثلاً به شرحِ مناسک و شعایری پرداخت که شما در ها نمیگیری از واژهکه تنها با بهره

 در واقعبرایِ خوانندگانِ متن شرح دهید و   خواهید آن رامقامِ مسافر شاهدِ آن هستید و می
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در  وی سپس از مراسمِ رانگداترجمه کنید. 
در ارتباطِ با  د کهر بنام میاندونزی  جزیرۀ بالیِ 

داشته  خود در آن حضور او مفهومِ مرگ است و 
 »عقلِ سفیدِ «آن با استفاده از  رکد است و برای

به مشکل  ، یعنی عقلِ مبتنی بر تفکرِ غربی،خود
بر این باور است که در  لینگیس برخورده است.

 روروبههایِ خود نیز ما با محدودیت ،سفر
ها همانا بیانِ شویم و یکی از این محدودیتمی

کردن، چیزی نیست جز ترجمهدوباره  کردنِ این بیان ایم؛رخدادهایی است که دیدهدوبارۀ 
هایِ یابیم تا چه اندازه شیوهدر واقع، در سفر است که درمی و نه دو زبان. ،امّا در یک زبان

دادن به جهان وجود دارند. از برای دیدنِ جهان، تفسیرِ جهان، و واکنش نشان یدیگر
برایِ برقراریِ ارتباط بینِ اینجاست که لینگیس به ضرورتِ واردکردنِ حواس در ترجمه 

نگریستن به ترجمه در مقامِ فرایندی صرفاً زبانی را ناقص  کند ونویسنده و خواننده اذعان می
اجراست؛ حال اگر شما بخواهید  داند که در حالا صحنۀ تئاتری میوی جهان ر  داند.می

که همچون رید جز آنای نداکنید، چاره جمهو در واقع تر دیگری بازگو،  این تئاتر را برای
مثالی که لینگیس به نقل آن نمایشنامه بپردازید.  نویسی با ذکر جزئیات به بازسازینمایشنامه

 حضوردر تبت است که نمایشی است با  کند، مراسمِ چاداز آلکساندرا دیوید نیل بازگو می
 هایکنند که بدنخود تجسم می ، حاضران نیز در ذهنمذهبی. در این نمایش معال یک نفر

گیری از توضیحاتِ لینگیس با بهره دست یابند.» بودنتهی«به کنند تا کش میخود را پیش
کند که گویی خود در آن می ترجمه چنان ماهرانه توصیف، و در واقع آلکساندرا دیوید نیل

هیچ «که  در بنام می» هایی به دوستاننامه«لینگیس از این شیوه با مراسم حضور داشته است. 
 اند و همراه با حجمفرستاده شده ...»از آمریکا، از آفریقا و آسیا، «ندارند و » نام یا آدرسی

های فلسفی وی را از دیگر نوشتهاند تا های وی گرد هم آمدهسفرنامهعظیمی از دانش در 
کادمیکِ فلسفی متمایز کن هاینوشته  ترکیبی از . او)۲۴۰(استاپونکوت، صد نآ

 خود هایکاوی، علم و هنر را در متن سفرنامهنشناسی، روامردمنویسی، نامهخودزندگی
که  کند خلق بخشمسرّت فلسفیِ خود متنی هایبا بصیرت آنهاگیرد تا با تلفیقِ کار میبه

 عادی را نیز به خود جذب کند. دانان، مردمعلاوه بر فلسفه
 تانا یرۀدر جز «خبرِ وی نمونۀ اول: کنیم. از ترجمۀ لینگیس را بررسی می دو نمونهحال 

تواند بنیاد نمیزبانِ عقل     
منتقل کند و کاملاً  معنا را 

ترجمۀ فرهنگ باید تمامِ برایِ 
حواسِ ما اعمِّ از بینایی، 

شنوایی، چشایی، لامسه، و 
 گرفته شوندکاربویایی به
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ای حفرهاش که دندانِ شیری درآورد بمیرد، خانوادهآنیِ اندونزی اگر کودکی قبل از تروجا
سفر کوتاه شرح  را در قالب» گذارندرا در آن می کنند و نوزادِ مردهدرخت درست می تنۀ در

چنین » نوزادان در درختان«با عنوانِ  و یِ اندونزی در چند صفحهتروجا خود و کاترین به تانا
 :کندرجمه میت

 رفتیم. عی در جزیرۀ سولاوِسی در اندونزیکوهستانیِ مرتف ناحیۀ ،تروجا من و کاترین به تانا
ترین ترین و مهم... مفصل دریافتیم کهالجثۀ بامبو قدم زدیم.... زیرِ انبوهی از درختانِ عظیم

ای که چند هفته هالی است. در عرضسپاری اخاکتروجا همانا مراسم  لی تانااها مراسم
کید مییم. ... ایآنجا بودیم، در چهار مراسم شرکت کرد  متوفی  کند که فردن مراسم ... تأ

از میانِ جنگل به ما  هیراپاک تاندی  یکی از اهالی به نامکاملاً از دست نرفته است.... 
به رنگِ  گونهوصله ۀکدوازده تاش دهدر جلویِ درختِ بزرگی ایستادیم که تنه ...نشان داد.

ها اجسادِ تنه پاک تاندی گفت که درونِ این سیاه از الیافِ درختِ خرما بر خود داشت.
نوزادِ بدون . اندشان مردههایِ شیریمدنِ دندانآنوزدان قرار دارند، نوزادانی که قبل از در 

این مکان نوزادی که بمیرد بلادرنگ به بگوید.  تواند دروغتواند حرف بزند، نمیدندان نمی
آن قرار  کنند و نوزاد را دروندرخت ایجاد میای در تنۀ اش حفرهخانواده شود.آورده می

کند می بندند، با گذشتِ زمان، درخت رشدشکاف را با الیافِ درختِ خرما می دهند.می
شیرۀ سفیدرنگی  درختِ تارادهد. درونِ خود جای مید و نوزاد را پوشانَ شکاف را می و رویِ 

رنگ نوزاد را شود، این شیرۀ سفیدشود، جاری میایجاد  اشدارد که اگر سوراخی در تنه
 از و درخت نیز  دـتواند به او بدهمادر نمیدهد که یری میـبه او شیرد و ـگکاملاً در بر می
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 ...کندبدن و روحِ نوزاد تغذیه می
کونکاگو«نمونۀ دوم:  کونکاگوا کتابکه دربارۀ  ،»آ گوئیلار تألیف آ   : است خوان آ

کونکاگواکوهِ  قارۀ ترین کوه در پا، مرتفع ۲۲۸۳۷کوهِ آند در آرژانتین، با ارتفاعِ در رشته آ
این کوه چندین یخچالِ طبیعی را در ست. کوهِ هیمالیادر رشته ترین کوهو مرتفع آمریکا

های حدودِ ده کیلومتر طول دارد. من در دامنه آنها ترینبزرگ و خود جای داده است
 میز یروآن کوه به سر بردم.  گاهی در پایروی کردم و شب را در اقامتتر آن پیادهپست

ونکاگوا نام داشت؛ نگاهی کخود به چاپ رسانده بود و آ  ،جلویم، کتابی بود که نویسنده
گوئیلار، به آن انداختم و آن را خریدم و آن شب آن کتاب را  خواندم. مؤلف، خوان آ

 یکی از بیمارانش به نامدرمورد د. وی آیرس مطب دار گری است که در بوئنِسدرمانروان
به که  است ، متأهل با دو فرزندرفته، دانشگاهسالهویککه مردی پنجاه نویسدمی میگوئل

واقع به افسردگیِ میگوئل بهمدیریت املاک اشتغال دارد و در کارش بسیار موفق است. 
وی اش رخت بربسته است. معنا از زندگیاز این شکایت دارد که مزمن دچار نیست، امّا 

 کردنورد، امّا خرجآجنسی یا عاطفی با همسرش ندارد، ... کلّی پول در می هیچ مشکل
چند کتاب فلسفی خریده است. د. آور خاطر به ارمغان نمیرضایتِ یش این پول دیگر برا

نیاز «گوید: گر میدرمانبه روان ... ولیدرسی فلسفه در دانشگاه گذرانده استد چند واح
من  وضعیت فلسفی را بهفکرهای به من کمک کند  به کمک دارم؛ نیاز به کسی دارم که

اش و مشکلش زندگی دربارهٔ بیمارش  هایاز چند جلسه که خوان به حرف پس» ربط دهد.
کونکاگوا پیشنهاد می ویبه کند، گوش می صعود کند. وی به میگوئل کند از کوهِ آ

توصیف صعودِ آن دو را  ،کتاب.. کند.او را در این صعود همراهی می ،که خود گویدمی
آنکه به قله صعود کنند، به چند روز فرود، بیپس از چند روز صعود و آن دو .. کند .می

بعد از  هایها و سالوایت کند که در ماهگر ر درمانآنکه روانگردند. کتاب بیکمپ برمی
میگوئل، یا  رسد و هیچ برآوردی از وضعیت بعدین میبه پایا افتد،میصعود چه اتفاقی 

بعد،  چند روزتا کند. خود ایجاد کرده است، ارائه نمی غییراتی که احتمالاً وی در زندگیت
دلمردگی میگوئل، و  د.به خود جلب کرده بو سخت مرا  توجههمچنان این کتاب 

ای شده بود و هیچ معالجهمعنا داشت، در این درمان به تفسیری ختم ن دربارهٔ هایی که پرسش
وحشی و یخِ  هایصخره ها بر روی.. هفتهواقع نشده بود. وگوگفت از طریق

 هایِ این موقعیت هایی پرهیجان...موقعیت سکونتِ کوه به سر برده بودند...غیرِقابلِ 
 رهیجان چه هستند؟پ

 و در پایانِ نوشتۀ دهدتوضیح می را (passion) هیجانمفهومِ در بحثی فلسفی لینگیس سپس  
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 :گرددبرمیخوان و میگوئل به خود 
کونکاگوا فرود آمدند و به بوئنسخوان و میگوئل از   خوب که چه؟. آیرس برگشتندکوهِ آ

هایی که طبیعت و جامعه وضع اضطراب و شعفِ ناشی از فراتر رفتن از محدودیت با آنان
اینها تجربیاتی نیستند که معنایِ زندگی، و معنایِ این دنیا را برملا اند. کنند، آشنا شدهمی

. .شوند.می روروبهاعتنایی در جوهرۀ واقعیت نسانی، مخرب، و آن بیاآنان با ابعاد غیر  کنند؛
کونکاگوا رفته است و قبل از رسیدن به قله برگشته است.  دیگر، خوان سالاح ه دفعه به کوهِ آ

نصیحت وی دال بر صعود  − دانشجو میانسال، دارخانه بانکدار، زن−اشبعدی کدام بیمار
کونکاگوا را خواهد شنید؟ کوهاز    آ

را به همگان » هاهیجانِ ناشی از فراتر رفتن از محدودیت« لینگیس نوشدارویِ معناآفرینِ 
  کند.توصیه می

آن تجاری، یا همان برندینگ، بر این باورند که  یهانشان دربارهٔ بازاریابی  متخصصان
؛ )۲(هالتِن، ص خریدار را تحریک کند وفق خواهد بود که بتواند پنج حسِ تجاری م نشان

امّا بر این نکته توافق نظر ، کار دشواری استتحریک هر پنج حس آنان بر این باورند که 
مترجم نیز اگر  و درگیر بیشتر باشد، بهتر است. نویسنده واسِ ح دارند که هر چه تعداد

تعداد بیشتری د جز اینکه نای ندار خریداری داشته باشد، چاره شانترجمه و د نوشتهنخواهمی
  د.نخواننده را درگیرِ متن کناز حواس 

شناسی، روانکاوی، علم، و هنر در قالبِ نویسی، مردمنامهگیری از خودزندگیبهره
تواند می زبانیِ صرف،فرهنگی، و نه بینِ ای بینِ ترجمه امه در واقع تاکتیکِ لینگیس برایسفرن

 خواندن«آورده است:  ١لینگیس کتاب مایکل شیندلر در نقد داشته باشد.ی موافقان و مخالفان
ر خوانده و بسیار نوشته است، دانشمندی است که بسیا دادن به ضربان قلبگوش این کتاب

 دربارهٔ یقاً را در مهتاب تماشا کرده است، و عمای قبیله یکی از اهالی نشانونامبی رقص
 کارِ خود با عنوانِ  ) در کتاب۲۰۱۸اسکات ( »کردن و مردن اندیشیده است.زندگیمعنایِ 

ویکردهایِ سنّتی به نظریه و عمل در ترجمه، بر این باور است که ترجمه ر با ردِّ ٢ترجمۀ ادبی
ای راغب و بپردازد و تفکرِ خلاقانه در متن را در خواننده ٣باید بیشتر به پدیدارشناسیِ مطالعه

گرفتنِ خوانندۀ مترجم با نادیدهچنانچه د. این حرف به این معنی است که حساس برانگیزانَ 
 خلقتواند متنی خود در متن سرگرم شود، نمی هایصرفاً به اعمال مهارت ،شدهمتنِ ترجمه

 ۝.داشته باشد خریداریکند که 



 در جستوجوی حقیقت «دیگری»//////145

 منابع:
 .۱۳۷۲یلوفر، با همکاریِ انتشاراتِ زمینه. چاپِ اوّل، . انتشاراتِ ناز پست و بلند ترجمهامامی، کریم. 

 
Cronin, Michael. Translation and Globalization. London and NewYork: Routledge. 

2004. 
Hulten, Bertil." Branding by the five senses: A sensory branding framework ". 

Journal of brand strategy, Vol. 6, No. 3.1-12, Autumn / Fall 2017. 
Scott, Clive. The work of Literary Translation. Cambridge University Press. 2018. 
Shindler, Michael. Lingis Among the Nightingales. A Review of the book The 

irrevocable, available at: https://kirkcenter.org/reviews/lingis-among-the-
nightingales/ 

Staponkute, Dalia. 2010.Translation as Travel: The US In and Out of the World in 
the work of Jonathan Rabon, Pico Iyer, William Gibson and Alphonso Lingis. PhD 
dissertation, University of Cyprus.  

www.khabgard.com/1500/مترجم-خائن،-مترجم-مرده-شور/  
www.tehrantimes.com/news/424443/Alphonso-Lingis-talks-about-Irrevocable-A- 
Philosophy-of-Mortality 

ناپذیرها: فلسفۀ فناپذیری) نوشتۀ لینگیس (برگشت The Irrevocable: A Philosophy of Mortalityمنظور کتابِ  1
تایمز نویسندۀ کتاب، درج در سایتِ تهراننیا با است. برایِ اطلاعاتِ بیشتر در بارۀ این کتاب به مصاحبۀ آقایِ جلالِ حیران

 مراجعه کنید.
2 The work of Literary Translation 
3 reading phenomenology 

                                                                                                 

http://www.tehrantimes.com/news/424443/Alphonso-Lingis-talks-about-Irrevocable-A-

